
      ام يداالله خسروشاهیرفتهبياد رفيق و برادر از دست

  

کش سلطنتي سبب بجرم آزاديخواهي و ارتباط با کارگران دستگير شديم، خود رژيم آزادی 1353پس از اينکه در سال 

پيوند دوستي و آشنائي ما با کساني شد که شايد در بيرون زندان به آن زوديها نميتوانستيم موفق به ديدار آنان و برقراری 

  . يداالله رهبر مبارزات کارگران شرکت نفت از زمرة اين اشخاص بود. رفاقت با آنها گرديم

به زندان قصر ميفرستادند و در آنجا نيز از جمله  گر، ما را با بدنهای بقول خودشان له و لَوردهساواکيان شکنجه هرچند

داشت اما هرگز نتوانستند فکر آزادی و آرمانهای انساني و  دادن و روبوسي با ديگر زندانيان، شکنجه در پی دست

بنابراين وقتي که من نيز پس از سه ماه به زندان قصر اعزام گشتم با کسي آشنا  .مبتني بر آن را در ما بخشکانند رفاقتهاي

ای زندگيم بود و او مان يکي از آرزوهشدم که هرگز نامش را هم نشنيده بودم اما براساس آرمان انساني و سوسياليستي

ای از شوخي فؤاد در آميزه آن لحظه از يادم نميرود وقتي که هيچگاه. کسي جز يداالله نبود؛ همسلولي فؤاد در زندان قصر

  . کرد؛ آنها خود گوئي هزارسال بود که رفيق يکديگرند و مرا به مجمع خود ميخواندند و خنده من و او را بيکديگر معرفي

. او طي چند سال در زندان قصر و پس از انقلاب که بعدها يکديگر را در اروپا پيدا کرديم همچون رفيق و برادر من بود

اند و همچنين در برابر در برابر کساني که پشيماني خود از همراهي با کارگران و از سوسياليسم را فضيلت بشمار آورده

-ای واقعي از يک کارگر آگاه و وفادار به همنمونه) يقيناً برای هزاران ديگر و( چپهای لافزن و پرمدعا، يداالله براي من

بخش آزادی و انسانيت براي همة ينده و کليت منافع و مبارزة کارگران و الهامهای خود، نمايندة حال و آایبقهط

را به همرزمانش، به نفتگران  فقدان او. برای جنبش کارگری ايران است رفتن او کمبود بزرگي دست از. ستمديدگان بود

  .و ديگر کارگران و به همسر و فرزندان و ديگر بستگانش تسليت ميگويم

با اميد و آرزوی اينکه جای يداالله خالی نماند و در نبرد برای آزادی، ميليونها همچو او را در صف متحد طبقة کارگر 
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